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زندگی و شخصیت عماد افروغ به روایت همسرش 
چرا دیگر نامزد نمایندگی مجلس نشد؟ 

 از ماجرای دعوت از شخصیت ها برای ریاست جمهوری در سال88 تا هشدارهای 1401

گفت وگوی با زهرا کاظم پورفرد

عمــاد افــروغ چهره بــارز علمی، 
 جامعه شناس و پژوهشگر حوزه دين 
و فعال سیاســی، بعد از تحمل يک دوره بیماری سحرگاه روز جمعه 

2۵فروردين امسال در ۶۷ســالگی درگذشت. شخصیتی متفاوت 
که مورد وثوق همه طیف ها بود و فراتر از کشــمکش های حزبی قرار 
می گرفت. به مناســبت چهلمین روز درگذشت اين جامعه شناس و 

پژوهشگر حوزه دين با همســرش زهرا کاظم پورفرد درباره زندگی 
شخصی و علمی، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مراودات ايشان 

به گفت وگو نشستیم.

  فتانه احدی

زندگــی پرفروغ ايشــان در حوزه 
جامعه شناسی و سیاسی چه ويژگی هايی داشت؟

از نظر علمی، ایشــان یــک چهره علمی بســیار 
برجسته ای بودند. برای یک کلاس یکی، دو ساعته 
خود یک هفته مطالعه داشــتند و تمام اطلاعات و 
مســائل روز را در مورد آن موضوعی که قرار بود در 
کلاس مطرح کنند، بررســی می کردند، در غیراین 
صورت وارد کلاس نمی شــدند. همه اســتادان و 
دانشــجویانی که با ایشــان ارتباط علمی داشتند، 
با این خلق ایشان آشــنا بودند. از نظر علمی برای 
دانشجو چیزی کم نمی گذاشتند و در حد جزوه ای 
که سر کلاس تدریس شود کلاس هایشان را پیش 

نمی بردند و حتی هر ترم با ترم دیگر متفاوت بود.
در تدریس و کار علمی پشتکار بسیار زیادی داشتند 
به حدی که وقتی کاری برای ایشان می رسید، مثلا 
اگر قرار می شد مقاله  یا مصاحبه ای را تصحیح کنند، 
هر چند ســاعتی که طول می کشید حتی ساعاتی 
طولانی در همه لحظات پــای کار بودند به طوری 
که در کار غرق می شــدند و حتی اگر صدایشــان 

هم می کردیم متوجه ما نمی شــدند و تا زمانی که 
کار تمام نمی شــد آن را رها نمی کردند و سراغ کار 

دیگری نمی رفتند.
یادم هست در زمان بیماری، ایشــان در اتاقی کار 
می کردند که کمی ســرد بود، ایشــان تا زمانی که 
مشــغول کار بودند متوجه ســرما نشــدند بعد از 
فارغ شــدن از کار وقتی به اتاق دیگر آمدند به من 
گفتند که چقدر آن اتاق سرد است، یعنی تا زمانی 
که مشغول کار بودند حتی گرما و سرما نیز تأثیری 

روی ایشان نداشت.
در این 42سال که با ایشــان زندگی کردم، ندیدم 
روزی را که کتاب از دست ایشان بیفتد و حتی وقتی 
که تلویزیون هم نگاه می کردنــد که البته به ندرت 
اتفاق می افتاد، آنقدر مشغول کتاب خواندن بودند 
که اگر تبلیغی را ده ها بار تلویزیون نشان می داد، در 
آن 10 بار هر تکه را فقط گاهی که احیانا سرشــان 
را از کتاب برداشــته دیده بودند و اینها بر کســی 

پوشیده نیست.
مرحوم افروغ را بیشتريک چهره فعال 

در حوزه اجتماعی می دانید يا سیاسی؟
از نظر سیاسی و جامعه شناسی، ایشان درباره مطالب 
روز اجتماعی از لحاظ اینکه روشنفکر بودند و درد 
مردم را می فهمیدند دوســت داشــتند روشنگری 
کنند. به تناسب موضوعاتی که برای اجتماع پیش 
می آمد، وارد عمل می شــدند. علم خــود را در این 
راه با توجــه به تئوری های خود صــرف می کردند. 
ایشــان تئوری پردازی بودند که ســال های بعدی 
را پیش بینی می کردند. اتفاقات ســال88 را کاملا 
پیش بینی کردند و آنچه را که نیاز بود به مسئولان 
انتقال می دادند. حتی اتفاقات و وقایع اخیر ایران و 
اعتراضات سال1401 مربوط به مهسا امینی را نیز 
پیش بینی کردند و انتقال دادند که برای جلوگیری از 
هزینه هایی که به کشور تحمیل خواهد شد، اقدامی 
انجام شود. مثلا عذرخواهی صورت گیرد، حتی یکی 
دو نفر برکنار شــوند و... تا به سلامت از آن وضعیت 
عبور کنیم، متأسفانه به توصیه های دلسوزانه ایشان 

توجه نشد.
هر وقت به ایشان می گفتند فعال سیاسی به نوعی 

مکدر می شدند چون ایشان چهره علمی بودند؛ اما 
نه آن علم که فقط روی طاقچه و پستو بماند، بلکه 
چهره علمی بدان معنا که در مسائل روز نمود داشته 
باشد و باری را از روی دوش مردم بردارد و در مواقع 

حساس به کمک آنها بیاید.
ایشــان می خواســتند واقعا خود را فــدای مردم، 
روشنگری وروشــنفکری کنند. برای مجلس هفتم 
من شاهدم که بسیار اصرار کردند. ما مشهد بودیم 
و ایشان سخنرانی داشــتند، حتی گفتند که وقت 
نمی کنند برای ثبت نام اقدام کنند. اما با اصرارهای 
بیش از حد و ده هــا و صدها بار تماس، ایشــان را 
مجبور کردند و برایشان بلیت گرفتند که نهایتا به 
تهران رفتند و پس از ثبت نام دوباره برای سخنرانی 

خود به مشهد بازگشتند.
آن زمان احساس کردند شاید اگر به مجلس بروند 
کاری انجام دهند، اما وقتی وارد مجلس شــدند به 
قول خودشان» دیوار مصلحت آنقدر کوتاه شده بود 
که گردنشان را خرد می کرد« بعد هم برای مجلس 
هشــتم با وجود مراجعات مکرری که افراد داشتند 

و حتی مقامــات به منزل مــا مي آمدند و خواهش 
می کردند، اما ایشــان دیگر نامزد نشدند و فعالیت 
خود را در حوزه غیررسمی ادامه دادند. بعد هم که 
پیش از موعد خود را بازنشســته کردند؛ آنگونه که 
کارهای علمی شان بسیار بیشــتر شد. مصاحبه ها 

بیشتر و چه بسا تأثیرگذاری شان هم بیشتر شد.
ايشــان بــا ايــن نــگاه جامع 
جامعه شــناختی در منزل و برخورد با خانواده 

چطور رفتار می کردند؟
ایشان خیلی نکته بین و ریزبین بودند. برای شناخت 
افراد کافی بود یک بار فردی را ببینند و چند کلمه 
از او بشــنوند.حتی ایشــان مدتی که برای دادن 
پروانه نمایش فیلم فعالیت هایی انجام می دادند، به 
حدی در این زمینه مهارت پیدا کرده بودند که اگر 
ابتدای هر فیلمی را می دیدند، انتهای آن را حدس 
می زدند. من تعجب می کردم که چگونه صحنه ای را 
می دیدند و صحنه بعدی را حدس می زدند این نشان 
از تیزبینی خاص ایشــان بود. در خانه نیز نسبت به 
اطرافیان، خانواده، فامیل و آشنایان به ویژه همین 

حالت را داشتند.
از نظر برخورد با افراد جامعه چطور؟

سال88 وقتی بازنشسته شــدند، به دلیل اینکه  
سرکار نمی رفتند، چون دفتری برای ملاقات های 

کاری خود نداشــتند همه مراجعان ایشــان از 
دانشــجویان، اســتادان و مقامات تا خبرنگاران، 
همگی به منزل می آمدند و با همه ارتباط داشتند. 
چنان که بسیاری افراد که مرا در کوچه و خیابان 
می بینند می شناســند و می گویند که به خانه ما 
آمده اند. این آمدورفت ها باعث می شــد که هم با 
زندگی ایشان آشنا شوند و نحوه زیست ایشان که 
سادگی و ساده زیستی بود را ببینند و هم با رفتار و 
تعاملات ایشان آشنا می شدند. شاید به نظر می آمد 
که ایشان فرد خشنی باشند، چرا که ایشان منتقد 
بودند و به قول خودشان »جامعه شناسی ستیز« 
داشتند و شــاید برای مقامات اینگونه بودند، اما 
برای اطرافیان، دانشــجویان و خبرنگاران رفتار 
بســیار محترمانه و آرامش بخشی داشتند. حتی 
افرادی مانند رانندگان اســنپ که ارتباط کمی 
با ایشان داشــتند، در مســیری که در راه بودیم 
با کلام شــیوای ایشان جذبشــان می شدند. در 
محیط پیرامونی شــخصی خود مانند تعمیرگاه 
خودرو، نانوایی و بازار تره بار هر کجا که می رفتند 
یا حتي زماني که با هم می رفتیم مدت ها به گپ 
و گفت می پرداختند و صمیمانه با فروشــنده ها 
صحبت می کردند که بیشتر وقت ها آنها به ویژه در 
زمان بیماری ایشــان که ضعیف هم شده بودند و 
مشخص بود بیمار هستند به ما کمک می کردند، 
در مجمــوع ارتباطات بســیار قوی ای بــا افراد 

پیرامون خود داشتند.
در خانــه نیز بیشــتر صحبت هایمــان علمی بود. 
شاید باورش سخت باشد ایشــان در 7جلد کتاب 
 1500صفحه ای روزنگاشت خود که از 1390/7/7 
تــا 1397/7/7 نگاشــته بودند و خلاصــه حدود 
800کتابی را که مطالعه کرده بودند در این 7جلد 

آورده اند.
این 7جلد گنجینه ای عظیم برای افرادی است که 

طالب خواندن این کتاب ها هستند اما یا فرصتش 
را ندارند یا در دسترسشان نیست. امیدوارم افرادی 
پیدا شــوند که این روزنگاشــت ها، دل نوشته ها، 
خلاصه کتاب ها و خلاصه مصاحبه ها را به صورت 

جداگانه به بخش های مختلفی تبدیل کنند.
ایشان با من هم همین حالت را داشتند، هر کتابی 
که می خواندند برای من تعریف می کردند. من هم 
عادت کرده بودم و خوشحال مي شدم. چون یکی از 
معیارهایم برای ازدواج اهــل کتاب و مطالعه بودن 
طرف مقابلم بود. چون خالصانه از خدا خواسته بودم، 
خدا هم کسی را نصیبم کرد که دارای این شاخصه 
بود و این خصیصه ایشــان برایــم از ارزش بالایی 
برخوردار بود. بهتر از آن هم کســی نصیبم شدکه 
خلاصه همــه کتاب هایی که می خوانــد و حتی از 
ابتدا تا انتهای جلساتی که می رفتند را برایم تعریف 
می کرد، از این رو شاید افراد را به ظاهر نشناسم اما 
از روی اسم می دانم که چه شخصیت  و چه مواضع 

سیاسی اي دارند.
با بچه هــا هم همیــن گونه بودنــد، صحبت های 
خانوادگی ما در مورد کجا بریم، چی بخریم و مادیات 
نبود. ما بیشتر در مورد معنویات صحبت می کردیم. 
حتی وصیتنامه ایشــان از ابتدا تــا انتها رنگ خدا 
دارد. در کتاب هایشان هم خدا کاملا ملموس است. 
حتی در رونمایی از کتــاب »فریادهای خاموش« 
روزنگاشت تنهایی ایشــان، آقای مختارپور که آن 
زمان رئیس کتابخانه ملی بودند، گفتندکه هر چه 
ورق می زنیم، این کتاب ها رنــگ و بوی خدا دارد. 
در خانواده، ما را به معنویــت و خداگرایی توصیه 
می کردند، حتی در وصیتنامه خــود نیز این گونه 

نوشته بودند.
به ســؤالاتی کــه در ذهــن بچه ها بــود، در مورد 
جهان، اقتصاد و زمینه های مختلف و حتی مسائل 
خانوادگی پاســخ می دادند. حتی با جوانان مومن 
و مذهبی که دچار ناامیدی شــده بودند، ساعت ها 
با آنها صحبــت می کردنــد و می گفتند که وقتی 
همه درها به روی شما بســته می شود تازه 
آغاز شکوفایی شماست. چون همیشه 
به عاملیت انســان باور داشــتند و 
همواره درباره خدای قابلیت ساز 
و انسان دگرگون ساز صحبت 
می کردنــد و می گفتنــد 
که انســان قادر اســت 
ساختارها را به هم  بریزد 
و بشــکند و تغییــرات 
ایجــاد کند، بــه همین 
دلیل نامیدی در ایشان 
جایی نداشت و همیشه 

به دیگران امید تزریق می کردند.
باتوجه به ويژگی های شــخصیتی 
ايشان چه افرادی از سیاســیون و چهره های 

شاخص با شما رفت وآمد خانوادگی داشتند؟
»ترافیک اصلاح طلبــان و اصولگرایان« تیتری بود 
که در اخبار مربوط به مراســم ختم ایشان توسط 
خبرگزاری ها زده شد. شاید در کمتر جایی بوده باشد 
که همه آقایان دور هم جمع شوند یعنی در مراسم 
ختم ایشان آقای ناطق نوری، آقای قالیباف، آقای 
لاریجانی، آقای جهانگیری، همه وزرای دولت های 
اصلاحات و اصولگرا حضور داشــتند در حدی که 
چنین تیتری زده شــد. در خانه ما هم همه قشری 
رفت وآمد می کردند. آقایان علی مطهری، اسماعیلی 
وزیر ارشــاد و نمایندگان مجلس؛ هم تلفنی و هم 
حضوری. در کل ایشــان با همه اقشــار هم مراوده 

داشتند و هم از آنها انتقاد می کردند.
خاطرم هســت که آقای افروغ به آقای میرحسین 
موسوی آن زمان گفته بودند که »لیبرال ها را از خود 
دور کن و آنها را به  خود نزدیک نکن« و در عین حال 
هم از ایشان برای انتخابات دعوت کرده بودند و هم 
از آقای محســن رضایی. چرا که معتقد بودند برای 
گرم شــدن تنور انتخابات همه طیف ها باید حضور 

داشته باشند.
همین خصایص ایشان موجب شد که پس از فوت 
ایشان علاوه بر مقام معظم رهبری که پیام دادند در 
میان شخصیت های سیاسی هم از آقای سیدمحمد 

خاتمی تا سیدابراهیم رئیسی همه پیام دادند.
ایشان یک چهره فراجناحی بودند و مطلقا به هیچ 
جناحی وابسته نبودند. در مجلس شورای اسلامی 
هم که بودند از بس مشکلات اینچنینی و جناح بندی 
وجود داشت، ایشان با چندین نفر یک گروه مستقل 
تشــکیل دادند تا کارهای خود را در قالب آن گروه 

دنبال کنند.
همه نقدهای ایشان به ضررشــان بود و از همه جا 
طرد می شدند. زمانی هر دو طرف در رسانه هایشان 
ایشان را به نوعی نوازش می کردند! وقتی یقین پیدا 
می کردند مســئله ای درست اســت، دیگر چیزی 
جلودارشان نبود، آن را در جامعه مطرح می کردند و 

تا آخر پای حرف های خود می ایستادند.
ایشان همیشه ناراحت بودند و مي گفتند که جامعه 
ما طیفی اســت، نباید دو قطبی شــود. متأسفانه 
گروه های سیاســی برای رســیدن به منافع خود 
جامعه را دوقطبــی می کنند و جلــوي تکثر را در 

جامعه می گیرند.
واکنش ها پس از فــوت آقای افروغ 

برای شما چگونه بود؟ آيا متصور بوديد؟
خیلی جالب اســت که بگویم ایشان مراسم خود را 
پیش بینی کرده بودند؛ همان طور که بســیاری از 
مسائل اجتماعی را پیش بینی کرده بودند. همیشه 
به من می گفتند که تشییع جنازه من بسیار شلوغ 
و باشکوه خواهد شد. همه حتی مقام معظم رهبری 
پیام می دهند. اما من فکر می کردم نمی شود که مقام 
معظم رهبری برای همــه پیام بدهند. چون خود را 
می شناخت پیش بینی هایش همیشه درست بود و 
همان اتفاق هم به وقوع پیوست. همه حضور داشتند 
و همه ناراحت بودند. در جلسه ای که در مورد آقای 
افروغ با موضــوع عدالت صحبت می شــد، یکی از 
منتسبان به مقامات از ابتدا تا انتها اشک می ریختند 
و گفتند که ما کفران می کنیم و قدر این افراد دلسوز 
به نظام -که تک تک سلول هایشان به نظام و انقلاب 

وابسته است- را نمی دانیم.

 »مناقشه حق و مصلحت و بن بست جنبش دانشجويی« 
نوشته عماد افروغ، کتابی اســت که با هدف تأکید بر 
رسالت و تعهد روشنفکران و حقیقت گرايان در جامعه 
نگاشته شده است. در اين کتاب در ابتدا مباحث مربوط 
به حق و مصلحت و متعاقباً مطالــب مربوط به جنبش 
دانشجويی در قالب ۵ گفتار اجتناب ناپذيری ايدئولوژی 
و جنبش دانشــجويی، جنبش دانشــجويی و آسیب 

دولتی شدن آن، جنبش دانشــجويی و موانع نقد، زمینه ها، شرايط و بايسته های 
حرکت اصلاح گرانه دانشجويان و اجتناب جنبش دانشجويی از ابزار هژمونیک و 

استیلايی شدن قدرت دولتی تقديم خوانندگان می شود.

به نظر می رســد از نظر مفهوم، واژه جهانی سازی، مبانی 
نظری، مولفه ها، رويکرد انتقادی و ابعاد ارزشی و هنجاری 
خود را به دنبال دارد؛ اما واژه جهانی شدن ابعاد هنجاری، 
احساسی و ارادی خود را مخفی کرده و خود را به عنوان 
واقعیتی صرف و اجتناب ناپذير نمايان و در واقع تحمیل 
می ســازد. مدعیان و طرفداران انتخاب جهانی شدن، 
به خوبی می دانند که انتخاب لفظ »شدن« بهتر می تواند 

بیانگر وجه به اصطلاح »بی طرف و غیرجانبدارانه« آنان باشــد. نگارنده در کتاب 
حاضر با بیان تفاوت میان اين دو واژه، به فرصت ها و امکانات جهانی سازی از قبیل 

فرصت ابزاری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای جوامع مختلف   می پردازد. 

نويسنده: عماد افروغ
ناشر: سوره مهر

نويسنده: عماد افروغ
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ما و جهانی شدن مناقشه حق و مصلحت و بن بست دانشجويی

ایشــان مراســم خــود را پیش بینــی 
کرده بودند؛ همان طور که بســیاری 
از مســائل اجتماعــی را پیش بینــی 
کــرده بودنــد. همیشــه بــه مــن 
می گفتنــد کــه تشــییع جنــازه مــن 
بسیار شلوغ و باشکوه خواهد شد. 
همه حتی مقام معظم رهبری پیام 
می دهنــد. امــا مــن فکــر می کــردم 
نمی شــود کــه مقــام معظــم رهبری 

برای همه پیام بدهند

یــادم هســت در زمــان بیمــاری، 
ایشــان در اتاقــی کار می کردنــد که 
کمی ســرد بود، ایشــان تا زمانی که 
مشــغول کار بودنــد متوجــه ســرما 
نشــدند بعــد از فــارغ شــدن از کار 
وقتی بــه اتــاق دیگــر آمدنــد به من 
گفتند که چقدر آن اتاق سرد است، 
یعنی تا زمانی که مشغول کار بودند 
حتی گرما و ســرما نیز تأثیــری روی 

ایشان نداشت


